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تفصیل در شمولیت قاعده لاتعاد
بحث به فرمايش مرحوم محقق خوئ (قدس سره الشريف) رسيد. عرض کرديم که ايشان هم از مرحوم شيخ تبعيت کردند و

فرمودند که حديث لاتعاد شامل جاهل قاصر هست؛ اما شامل جاهل مقصر نيست. در توضيح اين نظريه فرمودهاند که دو نوع
جاهل مقصر داريم؛ ي جاهل مقصر ملتفت داريم؛ يعن کس که نسبت به واقع جاهل است و قدرت دارد که سوال و تحقيق

کند و حم واقع را پيدا کند؛ اما تقصير مکند و اين کار را انجام نمدهد و در حين عمل به جهل خودش التفات دارد.

در حين عمل التفات دارد به اينه اين جاهل است و التفات به اين دارد که جهلش، جهل تقصیری است. اين کلمه ملتفت را ولو
اينه خود ايشان تفسير نردند که ملتفت يعن چه؟ ملتفت يعن التفات به جهل دارد، التفات به جهل يعن التفات و توجه به اين
دارد که اين عمل ممن است که خال از خلل نباشد. توجه دارد که اين عمل ممن است خال از نقصان نباشد مع ذل مآيد

نماز را مخواند و بعد از نماز متوجه مشود که اين نماز او نقصان دارد و درست مطابق با مأمور به واقع نيست.

 فرمودند که لاتعاد جاهل مقصر ملتفت را شامل نمشود. چرا؟ استدلالشان اين است که لاتعاد در موردي جريان دارد که اعاده
بخواهد مستند به کشف خلاف باشد. در موردي که اعاده بخواهد مستند به کشف خلاف باشد، لاتعاد در اين مورد جاري است.

به عبارت اخري مفرمايند لاتعاد در اين مورد جاري هست که کس نمازش را خوانده بعد از نماز براي او کشف خلاف شده
است. بعد از نماز متوجه شده ي جزئ از اجزاء واجبه نماز را نياورده اين جا به حسب قاعده، بعد از کشف خلاف اعاده لازم

است.

 بايد اعاده کند اما لاتعاد مگويد اعاده در اينجا واجب نيست. بنابراين ادعا مفرمايند که حديث لاتعاد ظهور در اين دارد که در
موردي که اعاده به حسب کشف خلاف و استناداً ال کشف خلاف واجب است لاتعاد مآيد اين وجوب اعاده را برمدارد، در

حال که اين جاهل مقصر ملتفت اين بعداً هم بايد نماز را اعاده کند مطلقا، چه براي او کشف خلاف شود و چه کشف خلاف
نشود.

کس که جاهل مقصر است و به اينه ممن است اين عمل او ناقص باشد التفات دارد، بر اين شخص اعاده واجب است
واقعا، اعم از اينه کشف خلاف بشود يا کشف خلاف نشود. اين از اول توجه دارد که اين نمازي که دارد مخواند ممن است

که مطابق با مأمور به واقع نباشد، حالا که اين احتمال را مدهد احتمال اين را مدهد که پس دوباره ي نماز ديري را
بخواند. پس نماز بعدي و اعاده بعدي او مستند به کشف خلاف نيست. در نتيجه جاهل مقصر ملتفت از محل حديث تخصصاً

خارج است. از مورد حديث لاتعاد تخصصاً خارج است.

 حديث لاتعاد در آن موردي است که اعاده به استناد کشف خلاف واجب مشود. الان کس نمازش را خوانده بعد از نماز
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متوجه شد که در اين نماز ي خلل هست، براي او کشف خلاف شد. کشف خلاف براي او وجوب اعاده مآورد، لاتعاد مآيد
اين وجوب اعاده را بر مدارد، اما در جاهل مقصر ملتفت، نمازش هم تمام شد باز عقلا بايد دوباره نمازش را بخواند. عقل

مگويد که تو بايد دوباره نمازت را اعاده کن اعم از اين که بخواهد کشف خلاف شود يا کشف خلاف نشود. بعد آمدند سراغ
جاهل مقصر غير ملتفت.

کس ي ه حديث لاتعاد شامل جاهل مقصر غير ملتفت شود. يعننيست از اين در جاهل مقصر غير ملتفت فرمودند مانع
جاهل به اين که قرائت جزء نماز است، قدرت بر اين هم داشته که برود تحقيق کند ببيند آيا قرائت جزء نماز هست يا نه؟ نرفته

تحقيق کند، اما در حين عمل به اين جهل خودش التفات ندارد.

 در حين که دارد نماز مخواند و در حين عمل، التفات به اين جهل خودش ندارد. مفرمايند که اطلاق لاتعاد شامل جاهل
مقصر غير ملتفت هم مشود اما به دو دليل بايد اين را هم تخصيص بزنيم و از لاتعاد خارج کنيم. جاهل مقصر غير ملتفت را

مفرمايد تخصيصاً بايد از لاتعاد خارج کنيم.

 مخصصش چيست؟ ي اجماع. اجماع داريم بر اينه جاهل مقصر مانند عامد است. همانطور که عامد از اين حديث لاتعاد
خارج است، جاهل مقصر هم ملحق به عامد است و دليل دوم روايات که در همين باب نماز وارد شده مثل اين روايت «من زاد
ف صلاته فعليه اعاده»، کس که در نمازش اضافه کند بايد اعاده کند و اين من زاد ف صلاته، هم عامد را شامل مشود و هم

جاهل مقصر را شامل مشود.

بعد در آخر فرمايششان فرمودهاند که در تمام فقه فقط دو مورد هست که جاهل مقصر استثنا شده است. ي در مسئله قصر و
اتمام و دوم در مسئله جهر و اخفات. مشهور مگويند اين قصر و اتمام و جهر يا اخفات اينها به خاطر وجود نص تخصيص
خورده است. يعن روايت داريم اگر کس جاهل مقصر هم بود و در موضع قصر اتمام کند یا در موضع جهر، اخفات خواند يا

در موضع اخفات، جهر خواند، اين نمازش صحيح است و اشال ندارد.

 اما خود ايشان م‌فرمايد اين استدلال که کردند و گفتند اين دو مورد تعبداً خارج است و به خاطروجود نص است؛ مفرمايند
ه اين دو مورد از مواردي است که علم به عنوان جزء الموضوع در موضوع اينها اخذ شده است؛ يعنما قبول نداريم اين را، بل

ايجاب اخفات در نماز براي کس که علم به وجوب اخفات دارد. ايجاب جهر در نماز، براي کس است که علم به وجوب جهر
دارد. از باب اينه قطع که در اينجا هست قطع موضوعيه آن هم به نحو جزء الموضوع، لذا از اين باب است.

 اين تمام فرمايش ايشان در اين مسئله جاهل قاصر و جاهل مقصر است. ايشان در جلد ششم از کتاب صلاة، در مستند العروة
الوثق، عنوان فرمودند.

تحلیل کلام محقق خوی
ببينيم که آيا اين فرمايش ايشان تام است يا اينه ي مقداري قابل مناقشه است. براي اينه روشن شود که اين فرمايش تام

است يا نه بايد استظهاري که ايشان فرمودند را بررس کنيم. ايشان استظهار کردند که حديث لاتعاد در موردي هست که اعاده
مستند به کشف خلاف شود.

اين استظهار از کجاي حديث ظهور در اين مطلب دارد. حديث مگويد اگر در غير از اين امور خمسه، خلل در ي از اجزاء
نماز بوجود آمد، اعاده نمخواهد؛ اما اين اعاده مستند به کشف خلاف باشد، ما ي چنين ظهوري را براي حديث نمتوانيم

بفهميم.



 پس اين استظهار ممنوع است. ثانياً اين جمله که اصلا در جاهل مقصر ملتفت اعاده واجب است، چه کشف خلاف شود چه
کشف خلاف نشود اين يعن چه؟ ايشان براي اينه بويند جاهل مقصر ملتفت از حديث لاتعاد تخصصاً خارج است، فرمودند

که جاهل مقصر ملتفت، اين بعداً هم بايد اعاده کند مطلقا، چه کشف خلاف شود چه کشف خلاف نشود.

آيا اين اعادهاي که مگويند واجب است اين اعاده شرع است؟ مرادشان از وجوب، وجوب شرع هست يا وجوب عقل؟

روشن است که مرادشان، اعاده وجوب شرع نيست. ي کس جاهل مقصر ملتفت هست، ملتفت را معنا کرديم يعن التفات
به جهلش دارد، التفات به جهل يعن احتمال مدهد که اين عمل او ناقصاً دارد انجام مشود. حالائ که احتمال مدهد اين

دارد ناقصاً انجام مشود، شما مفرمائيد بعد از نماز باز اعاده واجب است ولو اينه براي اين کشف خلاف نشود.

وجوب اعاده عقل است يا شرع؟ وجوب شرع که نمتوانيد بفرماييد باشد. اصلا امر به اعاده در لسان شرع هم بيايد
ارشادي است. طبعاً وجوبش عقل است. خب عقل مگويد بايد اعاده کند و دوباره همان نمازي که ناقصاً آورده، همان را

بياورد؟ اگر کشف خلاف نشود چونه اعاده کند.

 تعبيري که ايشان در مستند دارند، مفرمايند اعاده واجب است چه کشف خلاف شود و چه کشف خلاف نشود. اگر کشف
خلاف نشود اعاده يعن چه؟ يعن همان عمل ناقص را ناقصاً بياورد؟ خب اين که اعاده نشد.

پس براي اعاده هيچ چيزي معنا ندارد الا کشف خلاف. يعن به تعبير روشن کشف خلاف موضوع اعاده است نه علت براي
اعاده.

 آنچه که خلط شده در فرمايش ايشان و براي ذهن شريف ايشان اين است که کشف خلاف موضوع اعاده است کجا شما مآييد
ي عمل را اعاده مکنيد، جائ که متوجه مشويد در عمل قبل ي نقصان وي خلل وجود دارد. براي اينه بعداً بياييد رفع

شما تا آخر عمرتان هم جاهل باشید قرائت جزء نماز است، اصلا کنيد و الا وقتکشف خلاف شد اعاده م نقصان کنيد، وقت
اعاده معنا ندارد.

 کشف خلاف، موضوع براي وجوب اعاده است، ظرف براي وجوب اعاده است؛ اما ايشان کشف خلاف را علت قرار دادند.
همه حرفها همينجاست، کشف خلاف علت نيست، کشف خلاف يا بايد تعبير کنيم به اينه ظرف براي وجوب اعاده است يا

بايد بوييم موضوع براي وجوب اعاده است. بنابراين اين استدلال که ايشان فرمودند که اولا استظهار کردند که حديث لاتعاد در
موردي است که اعاده مستند به اين کشف خلاف باشد، اين استظهار باطل است. ثانيا اين که فرمودند جاهل مقصر ملتفت بايد

اعاده کند مطلقا، چه کشف خلاف بشود يا نشود اين هم باطل است. به همين بيان که عرض کرديم که کشف خلاف ظرف و
موضوع براي اعاده است، نه اينه علت باشد براي اعاده، حالا که ظرف يا موضوع شد دير فرق بين جاهل قاصر و مقصر،

بين مقصر ملتفت و مقصر غير ملتفت نمکند.

پرسش...

پاسخ استاد
که قبلا عامد جاهل. فرض عامد عالم داريم ي داند ترک کند. يداند قرائت جزء نماز است اما با اين که مم عامد يعن
گفتيم در عامد عالم هست؛ ي کس عالم به اين که قرائت جزء نماز است عن علم، عن عمدٍ مآيد ترک مکند خب اين را

بحثش را کرديم، اما الان اينجا ترک م کند، منته عن جهل ترک مکند.



 نه، در حين عمل جاهل بوده بعد که برايش کشف خلاف شد حالا مخواهيم ببينيم اين اعاده بايد بند يا نه. اگر گفتيم که لاتعاد
همانطوري که جاهل قاصر را مگيرد جاهل مقصر را هم مگيرد اينجا عرض مکنم دير فرق نمکند جاهل مقصر هم

جهل در موضوع حت همانطوري که جاهل قاصر اعاده برايش واجب نيست جاهل مقصر هم اعاده برايش واجب نيست. اولا
آنهاي که جاهل را گفتند از حديث لاتعاد خارج است جهل در موضوع را گفتند مثل ناس است گفتند داخل در حديث لاتعاد
است جهل در موضوع غالباً برمگردد به نسيان فرق نمکند خيل با نسيان. فعلا ما جهل در حم را روشن کنيم جهل در

موضوع مسئلهاش خيل روشن است.

بنابراين اين فرمايش ايشان فرمايش تام نيست بله بياييم بوييم که اگر اجماع را قبول کرديم که ما قبلا گفتيم اجماعش هم
اشال دارد عدهاي از بزرگان دير هم فرمودند اگر کس آمد گفت اجماع داريم جاهل مقصر مانند عامد است آنوقت بايد

بوييم جاهل مقصر از روايت تخصيصاً خارج مشود آن هم چه جاهل مقصر ملتفت چه جاهل مقصر غير ملتفت. بنابراين
روشن شد که اين فرمايش ايشان هم ي فرمايش تام نيست. بعضها آمدند گفتند حديث لاتعاد شامل آن کس مشود که

وقت دارد عمل را انجام مدهد و در اين عملش ي خلل وجود دارد اين خلل عن عذرٍ باشد. حديث لاتعاد را گفتند براي ي هم
چنين موردي. گفتند آنجائ که کس نمازش را مخواند در نمازش ي خلل و نقصان وجود دارد ولن اين خلل و نقصانش

عن عذرٍ است يعن عرف مگويد اين در حين که داشت نماز را مخواند اگر اين جزء واجب را نياورده اين عن عذرٍ نياورده.
خب آنوقت لاتعاد براي اين موارد است براي اين است که حالا در وقت عن عذرٍ نياورده اعاده لازم نيست. وقت که اينطور معنا
کنيم حديث لاتعاد شامل ناس مشود شامل جاهل قاصر هم مشود شامل جاهل مقصري که جهلش جهل مرکب باشد مشود
کس که جهل مرکب دارد يعن جهل دارد به اينه قرائت جزء نماز است قرائت واجب است جاهل. در واقع قرائت واجب است
اين جاهل موضوع، مقصر هم هست متوانسته برود تحقيق بند نرفته، اما اين جهلش جهل چيه؟ مرکب است يعن علم دارد به
اينه قرائت جزء نماز نيست علم کاذب دارد. گفتند اين جاهل مقصري که جهلش جهل مرکب است اين هم از مصاديق معذور
است خب کس که علم به خلاف دارد اين هم معذور است اما جاهل مقصري که جهلش جهل بسيط است او معذور نيست اين
را بعض از بزرگان فرمودند البته مرحوم آقاي خوئ هم در آخر فرمايششان ي عبارت دارند که باز اين نظريه را تأييد مکند
ولو اينه بين اين نظريه و نظريه قبل فرق وجود دارد در نظريه قبل مگفتيم جاهل مقصر، بين جاهل مقصر ملتفت و جاهل
مقصر غير ملتفت فرق وجود دارد اما در اين نظريه جاهل مقصري که جهلش بسيط است و جاهل مقصري که جهلش جهل

مرکب است و بالجمله در اين نظريه فرمودند که آن کس که در حين که دارد عمل را انجام مدهد اين بخاطر آن قصوري که
در عملش هست و آن خلل که در عملش است اين معذور است خلل در نمازش عن عذرٍ واقع شده نه عن غير عذرٍ. چنين

شخص مشمول براي لاتعاد هست. آنوقت اين شخص مشود ناس هست ي مصداقش، جاهل قاصر هم مصداق دوم است
جاهل مقصري که جهلش جهل مرکب است اين مصداق سوم است. فقط عامد و جاهل مقصري که جهلش جهل بسيط است

اين از تحت روايت خارج است.

ر آخرين نظريهاي است که تا بحال فقها در اين حديث لاتعاد دارند. ببينيم آيا اين نظر درست است يا نه؟ ياين تقريباً دي
نتهاي را قبلا راجع به لاتعاد عرض کرديم و آن نته اين بود گفتيم حديث لاتعاد ي حديث امتنان است ارفاقاً للملفين

وللمؤمنين از طرف شارع صادر شده شارع مخواهد ي ارفاق بند اين ارفاق و امتنان آيا دائرهاش توسعه ندارد حت در آن
موردي که کس معذور هم نيست آنجا را هم شامل بشود اگر ي کس در عملش معذور بوده معذور است، اين وقت داشته نماز
مخوانده نسبت به وجوب قرائت جاهل بوده و جهل مرکب هم داشته معذور است خب اين کس که در حين عمل معذور بوده

اين آدم اصلا وجوب اعادهاش نياز به دليل دارد نف اراده معلوم نيست که بياييم بوييم اينجا حتماً در نف اعاده براي چنين
شخص که در حين عمل معذور بوده امتنان باشد.

به نظر مرسد که دائره امتنان و اين که اين حديث حديث امتنان هست دائرهاش حت جاهل مقصري که جهل مرکب هم دارد
شامل مشود امتنان اصلا معنايش همين است امتنان معنايش اين است که تو خودت بدون عذر اين اشتباه را کردي بايد اعاده



کن حالا ما ي منت سر شما مگذاريم مگوييم در غير از اين امور خمسه نيازي به اعاده نيست عرض من اين است که اگر
ي منت شارع آمده ي دارد اصلا ممح اطلاق خيل شود که حديث لاتعاد ي ته امتنان عنايت بفرماييد روشن مبه اين ن
لف، اگر نمازت را خواندي بعد از نماز متوجه شدي در اين نمازت خللفرمايد ايها المگذارد ملف مرا دارد براي م امتنان
بوده اگر از روي نسيان باشد از روي جهل باشد به تمام اقسام جهل، چه جهل قاصر چه جاهل مقصر، چه جهل بسيط چه جهل

مرکب چه تو در حين عمل معذور عرفاً معذور بوده باش معذور نبوده باش، در غير از اين خمسه من دير از تو اعاده
نمخواهم. اين با امتنان خيل سازگاري دارد اما آنجائ که بوييم فقط منحصر به عذر بنيم بوييم آنجائ که معذور بوده

خيل امتنان در آن معنا ندارد و چه بسا معذوريتش سبب بشود بوييم اعاده برايش واجب نيست معذور بوده حين عمل. اين
نته را اگر توجه بفرماييد اين نظريه که ولو بر خلاف نظريه مشهور است مشهور گفتند حديث لاتعاد فقط و فقط ناس را شامل

مشود ولو بر خلاف نظريه شيخ انصاري است که بين جاهل قاصر و جاهل مقصر مرحوم شيخ تفصيل داده اما به حسب
قواعد و ضوابط اين نظر نظر درست مشود که ما بوييم حديث لاتعاد اطلاق دارد لاتعاد مگويد اگر کس نمازش را خواند
قرائت را مثلا در نماز نياورد نسياناً يا جهلا، جهلش هم به تمام اقسام جهل باشد چون حديث لاتعاد ي حديث امتنان هست

مفرمايد در غير اين امور خمسه نيازي به اعاده نيست در امور خمسه چ؟ در امور خمسه چه نسياناً چه جهلا چه عمداً، هر
جوري باشد بايد نماز را چه کنيد؟ اعاده کنيد. يعن خود اين قضيه که ما بياييم طرف مستثن را ببينيم طرف مستثن روشن

است که در طرف مستثن اطلاق وجود دارد در طرف مستثن اگر در رکوع، سجود، طهارت، وقت، قبله، نسياناً، جهلا، عمداً،
آن طرف وجود دارد ما ي همچنين اطلاق گويد اعاده لازم است خب اگر ير نمعلماً، به هر جوري خلل وارد بشود م
همچنين اطلاق را هم در اين طرف درست بنيم؛ و در نتيجه آنچه که امام رضوان اله تعال عليه حضرت امام قدس سره

الشريف نظر شريفشان هست که حديث لاتعاد همه اينها را شامل مشود آن به نظر قطع نزدي مرسد و تقويت مشود اين
خلاصه، خلاصه که نشد بحث مفصل شد بحمد له در اينه آيا لاتعاد اطلاق دارد از اين جهت يا اطلاق ندارد که بحث روشن

شد حالا دنباله بحث ان شاء اله فردا.
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